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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

 مرد قصاب 
در جست وجوی زن فراری!

 مردی۵۰ ســاله در حالی که  دادخواســت شــکایت از یک زن 

فراری را در دست داشت، درباره سرگذشت خود به کارشناس 

اجتماعی کلانتری رسالت مشهد گفت: از همان دوران کودکی 

خودم را در روستا و زندگی عشایری شناختم و قد کشیدم .پدرم 

مرد زحمتکشــی بود اما من به علت شــرایط زندگی عشایری، 

امکان رفتن به مدرسه را نداشــتم و فقط دوره ابتدایی را دست 

و پا شکســته خوانــدم. ســپس درس را رها کــردم و کنــار پدر و 

برادرانم به امور کشاورزی و دامداری مشغول شدم .

چند سالی گذشت و من در ۲۵ ســالگی با دختری که از طایفه 

دیگری بود ازدواج کردم و با پولی که از پدرم ارث رسید، به شهر 

آمدیــم. آن پول ها ســرمایه کارم شــد و حســابی درکار قصابی 

و امور مربوط به کشــتار و فروش دام معروف شــدم؛ چــرا که از 

همان دوران نوجوانی در این زمینه تبحرداشــتم. همسرم نیز 

در این مدت مدرک خیاطــی گرفت و هردو نفر برای ســاختن 

این زندگی کلــی زحمت کشــیدیم. در همین روزها پســرم  به 

دنیا آمد و همسرم مشغول بچه داری و کارهای مربوط به خانه 

شد. به طوری که وقت خیلی کمی را با من می گذراند و همین 

باعث شــد در تله زنی شــیطان صفت بیفتم که با نقشه قبلی به 

من  نزدیک شد.

»ترانه« ‌را یــک روز در خیابان دیــدم و این گونه رابطه ما شــکل 

گرفت و تا جایی رســید کــه گفت:»مــرا عقد موقت کــن!«  من 

هم که شــیفته او شــده بودم، خیلی زود قبول کــردم؛ اما چون 

شــرایط مالی خوبی داشــتم، او از این قضیه سوءاســتفاده می 

کرد و مجبور می شدم کلی طلا به مناسبت های مختلف برایش 

خریداری کنم .یــک روز وقتی بین ما مشــاجره ای رخ داد، مرا 

تهدید کرد کــه همه ماجرا را برای همســرم تعریــف می‌کند! و 

آبرویــم را نزد خانواده و همســر و پســرم می برد. مــن هم برای 

این که او را آرام کنم حاضر بودم هر خواســته ای که دارد انجام 

بدهــم. دراین شــرایط به من گفــت: باید یــک خانه بــزرگ در 

بالاترین نقطه شهر برایم رهن کنی !

من که چاره دیگری نداشتم، به جست و جوی منزلی پرداختم 

که مدنظر او بــود و یک منــزل ویلایی با رهن یــک میلیارد پیدا 

کردیم. بالاخره به هر ســختی با گرفتن وام و هزار مکافات پول 

را جور کردم و به بنگاه دار دادم و این گونه ماجرا تمام شد.حالا  

بماند که چقدر لوازم خانه برایش درآن مدت خریداری کردم. 

اما به یک باره به خودم آمدم و متوجه اشتباهی شدم که زندگی 

شــیرین با همســرم »صديقــه« را تبــاه کرده بــودم ! ولــی دیگر 

پشیمانی بی فایده بود چراکه برای ترس از رسوایی ،تنها کاری 

که از دســتم بر می آمد ســاکت نگه داشتن همســر موقتم بود. 

خلاصه درمیان همین تــرس و دلهره ها ،یــک روز زمانی که به 

خانه »ترانه« رفتم، با منزل خالی از سکنه روبه‎رو شدم. هراسان 

و سراسیمه خودم را به بنگاه املاک رساندم و متوجه شدم که او 

پول رهن خانه را گرفته و ازآن جا به مکان نامعلومی رفته است. 

جست وجوهایم بی نتیجه ماند و هیچ ردی از او پیدا نکردم.

 او طلا، لوازم خانه و پول رهن را برداشته بود و من ماندم با کلی 

قرض و وام هایی که گرفته بودم. درهمین روزها همسرم نیز از 

گرفتن وام هایی که مبلغ های سنگینی بود متوجه ماجرا شد و 

زندگی زناشویی ما به شدت به هم ریخت و درآستانه فروپاشی 

قرار گرفت. حالا که همه ماجرا برملا شده است و من هم رسوا 

شده‌ام  به کلانتری آمدم تا از»ترانه« شکایت کنم . شاید بتوانم از 

این زن کلاهبردار فراری پول هایی را که با نقشه از پیش تعیین 

شده از من گرفته است، پس بگیرم .اما اکنون توان نگاه کردن 

به چشــمان معصومانه همســرم را ندارم چراکه او پا به پای من 

برای این زندگی زحمت کشیده است ای کاش ....

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است: تحقیقات 

پلیس درباره ادعاهای این مرد ۵۰ ساله با دستور ویژه سرهنگ 

مجتبی حسین زاده)رئیس کلانتری رسالت مشهد( درحالی 

آغاز شد که این ماجرا زندگی وی را درآستانه فروپاشی قرارداده 

اســت بنابراین تلاش‌های مشــاوره ای نیز در دایره مددکاری 

اجتماعی ادامه دارد. 

براساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

اعضــای یــک بانــد ســابقه دار معــروف بــه »جغدهای 

پارکینگــی« که بــا شــگرد پیچیــده ای به امــوال مردم 

دســتبرد می زدند، در حالی بــا عملیات گســترده کارآگاهان پایــگاه جنوب 

پلیس آگاهی دستگیر شــدند که راز دســتبردهای آنان به پارکینگ مجتمع 

های مسکونی فاش شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی روز گذشــته در گفت وگو با خبرنگار ارشد 

روزنامه خراســان و در تشــریح ماجرای دســتگیری اعضای بانــد »جغدهای 

پارکینگی« گفت: به دنبال تشــکیل پرونــده های زیــادی در مراکز انتظامی 

مبنی بر سرقت موتورسیکلت از پارکینگ منازل، پیگیری تخصصی این پرونده 

ها به کارآگاهان پلیس آگاهی ســپرده شــد و خیلی زود با دســتور ســرهنگ 

جوادبیگی)رئیس پلیس آگاهی( گروهی کارآزموده از افسران پایگاه جنوب 

تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز کردند.

ســرهنگ محمد چــراغ افــزود: در جلســات تحلیلی جــرم که بــه فرماندهی 

سرهنگ ترابی )رئیس پایگاه جنوب آگاهی( برگزار شد، گروه های عملیاتی 

و اطلاعاتی در دو شاخه مجزا به بررسی های میدانی از مکان های وقوع جرم 

پرداختند و به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد پلیس با یک باند حرفه ای 

روبه‎رو شده است که شــگردی پیچیده دارند؛ چرا که آن ها سرقت ها را فقط 

در گرگ و میش سحرگاهی انجام می دادند و همه ابزارهای سرقت را نیز در 

اختیار داشتند.مقام ارشــد انتظامی مشهد با اشــاره به رصدهای اطلاعاتی 

ویژه در این پرونده تصریح کرد: ازسوی دیگر اسنادی از خودروهای سرقتی 

به دست آمد که در برخی از صحنه های سرقت موتورسیکلت در اطراف محل 

ســرقت پارک شــده بودند به همین دلیل فرضیه دســتبرد بــه پارکینگ ها با 

بهره گیری از خودروهای ســرقتی قــوت گرفت اما بازهــم در طول تحقیقات 

ســرنخ هایی از ماجراهای گوشــی قاپــی مورد توجــه کارآگاهــان اطلاعاتی 

قرارگرفت که بیانگر ارتکاب جرم با موتورســیکلت هایی بــود که از پارکینگ 

منازل ســرقت می شــد.وی خاطرنشــان کرد: در تحلیل های کارشناســی، 

شگرد پیچیده دزدان حرفه ای لو رفت و مشخص شــد که اعضای این باند در 

سرقت خودروهای ســواری و همچنین ســرقت موتورســیکلت تبحر خاصی 

دارند؛ بنابراین تحقیقات روی دزدان وســایل نقلیه متمرکز شــد تا این که با 

بررسی دقیق مستندات و همچنین بازبینی دوربین های ترافیکی، »افشین« 

سرکرده 33ساله این باند که از دزدان ســابقه دار و حرفه ای بود، شناسایی 

شــد. با این ســرنخ مهم بلافاصله عملیات دســتگیری وی بــا هماهنگی ها و 

حمایت های بازپرس پرونده، در دستور کار قرارگرفت و بدین ترتیب نیروهای 

عملیاتی با هدایت مستقیم رئیس پایگاه جنوب پلیس آگاهی موفق شدند با 

ورود به مخفیگاه این ســارق حرفه ای، وی را دستگیر کنند.»کلیددار امنیت 

مشــهد«ادامه داد: با اعترافات »افشــین« بلافاصله عملیات کارآگاهان وارد 

مرحله جدیدی شــد و آنان در چندیــن مرحله از عملیات ضربتی،5 ســارق و 

مالخر دیگر عضو باند معروف به »جغدهای پارکینگی«را به دام انداختند.

ســرهنگ چراغ گفت: در بازرســی از مخفیگاه متهمان، 4دستگاه خودروی 

سواری ،3دستگاه موتورسیکلت و 51 دستگاه گوشی تلفن سرقتی به همراه 

لپ تاپ و تعداد زیادی کلید و شــاه‎کلید کشف شــد و این گونه بازجویی های 

تخصصی از اعضای این باند ادامه یافت.

رئیس پلیس مشــهد اضافه کرد:بررســی ها نشــان داد همه اعضای این باند 

از دزدان ســابقه دار هســتند و آنان تاکنون به ســرقت بیش از 100 دستگاه 

موتورســیکلت و خــودرو و همچنین 150فقره گوشــی قاپی به ســرکردگی 

»افشین« اعتراف کرده اند که تا امروز )روزگذشته(67تن از مالباختگان نیز 

شناسایی و به پلیس آگاهی دعوت شده اند؛ اما تحقیقات پلیس بیانگر آن است 

که متهمان بیشتر خودروهای سرقتی را پس از آن که به تعدادی از پارکینگ 

ها دستبرد می زدند در مناطق حاشیه ای شهر رها می کردند که توسط پلیس 

کشف و به مالباختگان تحویل شده است.

ایــن مقــام ارشــد انتظامــی همچنین بــا اشــاره به فــروش تعــداد زیــادی از 

موتورســیکلت های ســرقتی به مالخران تاکید کرد: تلاش کارآگاهان برای 

ردیابی موتورسیکلت های مسروقه با شناســایی دیگر اعضای باند همچنان 

ادامه دارد.

 

 

 

لاشه موتورسیکلت های سرقتی از رودخانه بیرون آمد  ناکامی قاچاقچیان در انتقال 
سجادپور- مرد 52 ساله ای که موتورسیکلت های سرقتی را در باغ ویلا ۱۵۰ شیء  عتیقه و تاریخی

اوراق می کرد، راز رودخانه ای را فاش ســاخت که لاشه چندین دستگاه 

موتورسیکلت از درون آن بیرون آمد. 

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،ماموران پاســگاه انتظامی 

فردوسی از طریق به کارگیری منابع و مخبران محلی به اخباری از سرقت 

موتورســیکلت در اطراف روســتای حســن آباد دســت یافتند  که بررسی 

های آنان نشان داد نگهبان 52ســاله باغ ویلا، مردی سابقه دار است که 

موتورهای ســرقتی را به درون باغ ویلا انتقال می دهد و سپس قطعات و 

لوازم اوراقــی آن ها را به فروش می رســاند. با جمــع آوری این اطلاعات، 

بی  درنگ گروهی زبده از افسران انتظامی به فرماندهی سروان مصطفی 

حسنی)رئیس پاســگاه انتظامی(عملیات غافلگیرانه ای را آغاز کردند و 

موفق شدند نگهبان مذکور را هنگام اوراق کردن یک دستگاه موتورسیکلت 

در حالی دستگیر کنند که موتورسیکلت دیگری نیز در نوبت اوراق بود. 

طولی نکشید که با انتقال این مرد سابقه دار به پاسگاه انتظامی ، بازجویی 

های تخصصی آغاز و مشخص شد او پس از اوراق کردن موتورسیکلت ها، 

لاشه آن ها را درون رودخانه رها می کند.بنابراین افسران انتظامی به طرف 

رودخانه رفتند و لاشــه 4 دستگاه موتورســیکلت را از دل رودخانه بیرون 

کشیدند. بررسی های پلیس با دستور ویژه سرهنگ محمدچراغ)فرمانده 

انتظامی مشهد( برای واکاوی بیشتر این پرونده در حالی آغاز شد که مرد 

نگهبان به موادمخدر اعتیاد دارد و تاکنون 3بار به جرم سرقت موتورسیکلت 

روانه زندان شده است.

توکلی - رئیس حوزه قضایی شهرستان 
نرماشیر درشرق کرمان، کشف تعدادی 

شیء عتیقه از دو قاچاقچی را اعلام کرد 

وگفت: نیروهای ایســت و بازرســی این 

شهرســتان هنگام کنتــرل خودروهای 

عبوری به یک دستگاه خودروی سواری 

مشکوک شــدند و پس ازدریافت دستور 

قضایی،در بازرســی از آن بیش از150 

قلم شیء تاریخی و عتیقه را کشف کردند 

که بــر اســاس نظریــه اولیه کارشــناس 

میراث فرهنگی بیشتر این اشیا مربوط به 

دوره ساسانی است.قاضی امیرحسین 

بهجتی افزود: قاچاقچیان درحال حمل 

این آثار تاریخی از سیستان و بلوچستان 

به سمت استان های مرکزی کشور بودند 

که در ایست و بازرسی شهرستان نرماشیر 

متوقف شــدند .وی بــا بیان کــه درحال 

حاضر دو نفردر این زمینه در بازداشــت 

هســتند، ادامه داد: بر اســاس بررســی 

ها یکی از افراد بازداشــت شــده، سابقه 

کیفری در زمینه حمل موادمخدرداشته 

و استعلام سابقه کیفری فرد دیگر نیزدر 

دست انجام اســت.این مسئول قضایی 

اضافه کرد:پس ازکشــف این آثار مراتب 

به میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی اســتان کرمان اعلام شد تا برای 

اعزام کارشناسان این اداره کل به منظور 

ارزیابی دقیق این آثار اقدام شود.

 شکار باند »جغدهای پارکینگی«!
فرمانده انتظامی خراسان رضوی در گفت وگو با »خراسان« خبر داد

شگرد مرموز باند زنان برای دستبرد به مراکز تجاری!
ســید خلیــل ســجادپور-باند 5نفره چنــد زن جــوان که با 
شگردی مرموز به فروشگاه های پوشاک در مراکز تجاری 

مشهد دستبرد می زدند، هنگامی لو رفت که در شلوغی 

و هیاهوی خرید مشتریان، دوربین های مداربسته مورد 

بازبینی قرارگرفت .

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان،در پی گزارش 

سرقت از فروشگاه پوشاک یکی از مراکز تجاری به پلیس 

110، بلافاصلــه نیروهــای گشــت انتظامی با دســتور 

مستقیم سرهنگ روح ا... لطفی)رئیس کلانتری آبکوه( 

عازم بولوار جانباز شدند و به بررسی ماجرا پرداختند. 

تحقیقات مقدماتــی پلیس بیانگــر آن بود کــه دو خواهر 

30 و 35 ساله هنگام خارج کردن تعداد زیادی لباس از 

فروشگاه، توسط کارکنان مجتمع تجاری شناسایی و از 

خروج آن ها جلوگیری شده است. بنابراین دو زن جوان 

به دایره تجسس کلانتری انتقال یافتند و مورد بازجویی 

قرارگرفتند . آن هــا اعتراف کردند با تهیــه »تک بازکن« 

و در قالب گــروه چهــار نفره وارد فروشــگاه هــای لباس 

می شــدند و با ســرگرم کــردن فروشــندگان و همچنین 

در هیاهــوی خرید، »تک لباس هــا« را در اتاق پرو باز می 

کردند و سپس با جاسازی لباس های سرقتی درون لوازم 

و کیف همراه خود در حالی از فروشگاه خارج می شدند 

که »تک ها« را در اتاق های پرو رها کرده بودند!

گــزارش روزنامه خراســان حاکی اســت:دو زن جوان 3 

همدســت دیگر خود را نیز به پلیس لو دادند و به ســرقت 

40 تکه لباس به ارزش حدود60میلیون تومان اعتراف 

کردند که تحقیقات برای دســتگیری دیگر اعضای باند 

و ســرقت های احتمالی دیگر آنــان وارد مرحله جدیدی 

شده است.

 بادستگیری 2 خواهر لو رفت 

اعضای این باند تاکنون به سرقت 100دستگاه موتورسیکلت، 150 فقره گوشی قاپی  و سرقت خودروهای سواری در مشهد اعتراف کرده اند

عکس ها اختصاصی خراسان

عکس ها اختصاصی خراسان


